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اند كه شناسيم در حال جنگ است. افرادي اسرار زندگي ابدي را كشف كردهجهاني كه مي

اند و ر شدهپدانند ابديت، هيچ باقي نخواهد گذاشت. آنها سراسر از خشم و اميدي واهي نمي

رمانان، يان قهم اين در و كشاندراهي اشتباه را برگزيدند. مسيري كه آنها را به كام مرگ مي

 اند.ور انداخته شدهدبه  ي نابودي برهانند،ز ورطهاتوانند دنيا را كساني كه مي
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 خاطرات رها شدهفصل اول: 

 

دار و جيبي ههاي شماطعتد و براي دقايقي به سافروشي ايستاكنار ويترين ساعت

مل اي از مخفافهاي عجيب بود. انواعي از كالاهاي انتيك را در لخيره بست. مغاره

 ش رااكلاه فلاپيبه لطلايي به نمايش گذاشته بود. -چوبيويترين در و سرخ پيچانده 

هاي فشكپايين كشيد، دامن پيراهنش را كمي بالا داد و با حالتي از بررسي 

ي و سپس به بررس ي چهارراه نگريستميانه ايدارش، زير چشمي به مرد گرگنمپاشنه

ند و ن كوبااش را به زمياطرافش پرداخت. به نظر كسي در تعقيبش نبود. سر چتر بسته

 به تندي حركت كرد. 

آرامي جاي خود را هايي كه به ي ديگر نيز رد شد. مغازهدر مسير از مقابل چند مغازه

، دادند. شهر حتي پس از تصرف نيز، همچنان تكاپو داشتهاي مسكوني ميخانهبه 

ي كوچه ه شده بود. سهاميدي و ترس پوشانداي از ناجنب و جوشي كه با پرده ليكن

ا رپارك  دورتادورمحوطه پارك كودكان رسيد. ا پشت سر گذاشت و سپس به رديگر 

لك فسر به  ها و آباژورهاي آهني گرفته بود و درونش از انواعي از درختانفرفروژه

ي هاي پاييزي نشسته بود و صداآلود پر شده بود. بر زمين برگكشيده و فضايي مه

 شد. ها از دور شنيده ميغارغار كلاغ
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شد. يمرهگذر، بلند و سنگين شنيده ش كوچه بيهايش بر روي سنگفرپژواك پاشنه

د: و پرسي ترين درخت به كوچه جلو آمدمردي با كت چرم بلند و كلاه از پشت نزديك

 «؟مهتاب»

 «.اگه حتي در آخرين لحظه ديده بشه، باشكوهه»

قع در وا آن جمله اي نامرئي گذاشت.مرد سري تكان داد و دستش را بر روي ديواره

فت و رنار منظره پارك مقابلش همچون حجابي ك اختن هم ديگر بود.رمزي براي شن

 سته شدن. با به شدداد و وارد كتابخان جايش را به نمايي از كتابخانه داد. سري تكان

 ز ميانوي ميرايش را هكلاه و دستكشديواره، آهي از سر آسودگي كشيد. جلو رفت و 

 و خود بر روي صندلي ولو شد.  كتابخانه گذاشت

طراف اش را بيرون كشيد و كنار ديگر وسايلش گذاشت. به ااسلحهاز درون كتش 

 رخاست وباش كاسته شد، نگاه كرد. هنوز از ديگران خبري نبود. كمي كه از خستگي

ود و در شده ب يدهچتا پايين  ترين نقطه ديوار بلنداطراف اتاق حركت كرد. كتب از بالا

ابزار  وها و لوازم انواعي از طومارهاي پيچيده، نامهتر علاوه بر آنها هاي پايينقفسه

ها سهف آويزان بود و كنار قفچلچراغي درست وسط سق كشي فراهم شده بود.نقشه

پس و س ك جادوي نور به پارك متصلآن مكان به كم پلكاني متحرك قرار داشت.

ه لاش ساختترا جيمين پس از ده روز ده شده بود. پرده اي از فراسو پوشانپردهتوسط 

  بود و به آن افتخار مي كرد.

كدام از يچاش را جلب كرده بود. نماد هتوجه اي عجيبيستاد. نامهاي امقابل قفسه

هر را مد كسي ر چنهمهر و موم شده بود.  ،قبايل بر رويش نبود و تنها و بي هيچ نشانه

 شكسته و نامه را خوانده بود. 
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يرلب زنگاه كرد.  ه پشت آن نوشته شده بود،زبان عجيبي كبه نامه را برداشت و 

 «اين ديگه چيه؟»پرسيد: 

 «از طرف شاهزاده آبه.»و صدايي از پشت سرش پاسخ داد: 

شد.  عقب پرتي پيراهن بلند گير كرد و به چنان به سرعت برگشت كه پايش لبه

قابل ي متعجب بكهيون مدستي محكم دور كمرش پيچيد و او را بالا آورد. چهره

 «كردم بترسي.حالت خوبه؟ فكر نمي»ورتش قرار گرفت. پرسيد: ص

اش دست بر سينه ن نزديك بود كه صورتش گل انداخت.ي بكهيون چناچهره

 «خوبم. .ممنون» گذاشت و او را كمي از خود دور كرد.

ند ون لبخ. بكهيدانست بايد چه واكنشي نشان دهدكمك شاهزاده نور ايستاد. نميبه 

 منش راو دا كنارش خم شد و نامه را برداشت. يري قدمي به عقب برداشتمحوي زد، 

 «هنوزم هيچ پيشرفتي نداشتن.»مرتب كرد. بكهيون گفت: 

 «تونه بهمون كمك كنه؟يعني شاهزاده آب نمي»

 «نه.»

 تونه در عرض سه سوت تموم شهر رو از نيروهاي تاريكآخه چرا؟ اون مي»

 «پاكسازي كنه.

نشست، گفت: اي بيرون كشيد و همانطور كه ميميز رفت، صندليبكهيون به سمت 

 «گيرم. بايد حرفتو به شوراي نور بگي.من تو اين زمينه تصميم نمي»

 «مگه تو عضو شورا نيستي.»
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كشيدند، گاه اين حرف را پيش ميبكهيون توقفي كوتاه كرد. اينكه ديگران گاه

ر نه اين جنگ حضور دارم. نه بيشتقط توي خط مقدم فمن »دهنده بود. گفت: عذاب

 «كمتر. اونم براي اينكه سربازا كم نيارن و نااميد نشن.

هاي تو بود كه باعث گيريولي تصميم»يري به سمتش آمد و آنسوي ميز نشست. 

 «جنگ رو ببريم.شد 

نه و خواد از شاهزاده عنصر استفاده كگيري با من نيست. شورا نميفعلا كه تصميم»

نبايد  پورته.رف تلحق داد. اون قبلا يه بار به نور آسيب زده. و حالا هم طبايد بهش 

 «اي داشت.انتظار ديگه

 «اما جيمين طرف ماعه.»

مين كنه. جيبحث اون فرق مي»بكهيون با كلافگي چشمانش را در حدقه چرخاند. 

 «خواد.ت اونو نميريه رانده شده است. تلپو

شد كه يميز نشست. خسته بود. چند شبي ميري آهي كشيد و دست به سينه پشت 

اي امهوشتن ننيون وم كار كرده بود. بكهااستراحت درستي نداشت و تمام آن هفته را مد

ر وا را پشد و بوي مركب هيده شدن قلم بر روي كاغذ شنيده را آغاز كرد. صداي كش

لند و سر بر دبود، ه . به محض اضافه شدن صدا سوم كه نشان از باز شدن دروازهكرد

ت مشكي ر دو كد. هو به ديواره زل زدند. مينسوك و جونگده با هم از راه رسيدن كردند

اظت از راي حفبو  ههن مردانه و جليقه و شلوار به تن كردرنگ بلندي را به همراه پيرا

 هايشان را با كلاه پوشانده بودند. سرماي آخرهاي پاييز، گوش
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ور و از ز هاي اطراف ميز افتادنددو روي صندليبكهيون با ديدنشان لبخند زد. هر 

 يرقابلغ عاواق منطقه نظاميشون»خستگي سرشان را بر ميز گذاشتند. جونگده گفت: 

 «بدبخت شديم تا يكم اطلاعات گير اورديم. .بود نفوذ

 «؟غيرقابل نفوذ»يري خود را جلو كشيد. 

 ن گفت:هيوهد كه بكجونگده سر بر آورد و نشست. دهانش را باز كرد تا توضيح د

 «بذار جيمين و آدام هم برسن.»

 «رسن.اونا قرار بود زودتر از ما ب»مينسوك به تندي نشست و جيغ كشيد. 

 «چي؟»شاهزاده نور اخم كرد. 

  «كردن. اومدن. گفتن ماموريت رو تمومتوي راه ديدمشون. داشتن همين طرفي مي»

 «چي شد جدا شديد؟»

نا يه يم. اودا بيابيشتر از سه نفر ممنوعه. گفتيم جدا جاجتماع »جونگده پاسخ داد: 

 «تر رو انتخاب كرده بودن.مسير نزديك

 ي برايتفاقمغز بكهيون به كار افتاد و چشمانش به تندي در حدقه چرخيد. چه ا

 وو كرد ش فرهمراهانش افتاده بود. چرا آنها هنوز نرسيده بودند؟ دست در موهاي

 «ده بود؟كسي بهتون شك كر»پرسيد: 

 «اومد.نمي حواسمون به اطراف بود. هيچ كسي دنبالمون»مينسوك سري تكان داد: 

 «بايد بريم دنبالشون.»يري برخاست. 
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نوز هر بود. كنيم. قرارمون تا ساعت پنج بعدازظهنه. صبر مي»بكهيون با تحكم گفت: 

ري يه فك نوقتاومونده. بايد بهشون اعتماد كنيم. اگه تا نيم ساعت ديگه نيومدن، 

 «كنيم.مي

د مه وارراسيده به كندي و در اضطراب سپري شد كه به ناگه آدام سنيم ساعت آين

نتقل هاي شهر رو مكنندهدارن تلپورت»شد. هر چهار نفر از جا برخاستند و آدام گفت: 

 «كنن. جيمين هم باهاشون رفت.مي

 «كنن؟كجا منتقل مي»بكهيون اخم كرد. 

دونم. نمي»دستش را روي ميز گذاشت و نفسي عميق كشيد و گفت:  آدام جلو آمد.

 «براي همين رفت ببينه چه خبره.

 «چطور شناسايي شديد؟»يري پرسيد: 

ن رو همو نفهميدن ما از خودشون نيستم. تتوي گردن جيمين رو ديدن. فقط هم»

 «نم.كذاره كه پيداش جيمين گفت برام نشون مي بردن.

 ه بود.ت شدد. حداقل خيالش از بابت مصدوميت دوستانش راحبكهيون سري تكان دا

ياج مك احتكبه  خيله خوب. تو با مينسوك بريد دنبالشون. شايد جيمين براي برگشتن»

 «پيدا كنه.

 «پس تو چي؟»مينسوك پرسيد: 

 . هر چيتونم درخواست نيروي پشتيبان كنم. فقطميمنم با جونگده و يري هستم. »

 . نبايددونيم چه خبرهخودم خبر نديد. ما خودمون درست نمي شد، به هيچ كسي جز

 «اطلاعات غلطي بديم. فهميديد؟
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 ند. مينسوك و آدام سري تكان داد و هر دو به سرعت از دروازه خارج شد

مه رو برنا»بكهيون نفس عميقي كشيد و آرام بر روي ميز نشست. جونگده پرسيد: 

 «دن چي؟رگرباگه نتونن  روهاي اصلي نيست.چيده بوديم. الان وقت از دست دادن ني

 «اين حرف رو نزن.»يري فرياد زد: 

 «اين يه احتماله.»

. ر كنيمبر كاپس بايد دو برا»بكهيون كه خونسردي خود را باز يافته بود، گفت: 

 «راستي! گزارش نداديد.

 رزد. افكارش را جمع و جواش نگران ميخود را بر روي صندلي انداخت. چهره يري

باره و كا مثل اينكه اولين كاري كه كردن درست كردن روسپي خونه»گفت:  كرد و

مردم  ردن.بوده. بيست و پنج نفر از زنايي كه گرفتن، توي همين ماه خودكشي ك

 سبه بازكترسن از خونه بيرون بيان. با اين حال شهر همچنان زنده است. تمام مي

 «بودن.

 «ونه حرف بزني؟ختونستي با يكي از دختراي روسپي»

 «ان.ي نشونهگفتن كه آمادهاونا آره. بهشون گفتم قراره چي بشه. »

كسي  تا آشوب رو سركوب كردن و هر تا حالا دوازدههاشون نظامي»جونگده گفت: 

جرا اشون رو هم گرفتن يا كشتن يا جادوگراي مسئول، جادوي كنترل قدرت رو رو

 «گردونه.به طرف بر ميكردن. مثل اينكه يه توره كه قدرت رو 

  «وندن؟نده مزاز خانواده سلطنتي چي؟ چند نفر »بكهيون سري تكان داد و پرسيد: 
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 «.تو همون منطقه نظامي همشون. مينسوك پيداشون كرد»

 «؟اونا رو هم مثل مردم با تور مهار كرده بودن»

ان و مياهچال منطقه نظايتوي سه فهميديم اين بود كه دونم. تنها چيزي كنمي»

 «اينكه توانايي استفاده از قدرتشون رو ندارن. يا فعلا ندارن.

 «كافي نيست. اطلاعاتمون كمه. از آشوبگرا چي؟»

هاشونن. فكر نكنم بتونيم ها مردم رو ترسونده. اونا نگران بچهاين سركوب»

 «راضيشون كنيم يه آشوب ديگه راه بندازن.

ق مهم ه اتفاين قراره يست. كافيه مردم بدونن هاو دنياي آدم نه جونگ. اينجا زمين» 

 «كنن.بيوفته كه در جهت آرامش خودشونه. اونوقت همراهيمون مي

 «كنيم؟عمليات رو كي شروع مي»يري پرسيد: 

ديگه رو  سه نفر فردا. تازه بايدبستگي به آمادگي گروه دوم داره ولي احتمالا تا پس»

تراحت بريد اس»و ادامه داد:  او ايستاد« كنيم.گيري ميهم جور كنم. بعد از اون تصميم

 «كنيد.

ا بودند. ظامي آورده باو را به منطقه ن نگريست.جيمين با كنجكاوي به اطراف مي

هاي سنگي رو شد كه اطرافش را ساختمانعبور از در اصلي، با حياطي بزرگ روبه

پرچم با  ز آنهابر فرا باني قرار داشت واحاطره كرده بود. در هر گوشه برجي براي ديده

راي بايگاهي جي يكي از ديوارها به احتزاز در آمده بود. درست در ميانه شيطان نماد

بودي هاي ريخته شده به كاعدام ساخته شده بود كه چوب و زمين اطراف از خون

 زد. مي
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شد و ده نميسي ديحاضر نگاه انداخت. از سربازان سپاه نور، هيچ كبه رديف سربازان 

ه در صف شد كنندگان بهر چه بود، مردان و زنان قيبله تاريك بود. به رديف تلپورته

ه به قرمز تيرنگ به راما  ،درست شبيه قبيلههايي همگي لباس وسط حياط نگريست.

 هاي مبدل را به تن كرده بود.آورده بود آن روز لباستن داشتند. شانس 

ده بود. تن كر آستيني بهبلوز مردانه بي كوتاه به همراهدختري مقابلش ايستاد. دامني 

 بالاي سرش هاي پاشنه بلند و تا نزديك زانوانش بود. موهايش راهايش پوتينكفش

او به سالن  اند.جمع كرده بود و آرايشي غليظ داشت. دهان جيمين براي دقايقي باز م

 مد رفته بود يا يك پادگان نظامي؟

 «بيوفته.مواظب باش. الانه كه آب دهنت راه »

 مت تنتونيفريچرا »جيمين به تندي دهانش را بست و اخمي كرد. دختر ادامه داد: 

 «نيست؟ مگه قدغن نكرده بوديم؟

مِني  وت. مِن گفت؟ او يونيفرمي نداشمغز جيمين به تندي به كار افتاد. چه بايد مي

فرادم ا اينكه»سرش گفت: كرد و پيش از آنكه چيزي به زبان آورد، صدايي از پشت

 «كنن به تو ربطي نداره.دارن چيكار مي

 «كنم كه نفوذي بين ما نباشه.اينجا مسئول منم و دارم بررسي مي»

 «تونم اينكار رو بكنم.نيازي نيست. خودم به راحتي مي»

دختر لبخندي عصبي زد و چشمانش براي دقايقي به رنگ قرمز درخشيد. دست بر 

و براي همين »زد. مقابل مرد حامي ايستاد و گفت: ي جيمين گذاشت و او را كنار شانه

او پوزخندي زد. روي پاشنه پا چرخيد و « دفعه پيش آشوب رو من سركوب كردم؟
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فقط زودتر شر خودتو اين »رفت، بلند گفت: همانطور كه خرامان به سمت ساختمان مي

 «افرادت رو كم كن.

 .«رو نشون بده تتوت»مرد پشت سرش آهي بلند كشيد و جلو آمد و گفت: 

 «چي؟»

 «تتوي دستت رو نشون بده.»

 «قربان تتو روي گردنشه.»كسي فرياد زد: 

 موهاي وريد پكسي كه قربان ناميده شده بود، با تعجب به جيمين نگاه كرد. جلو 

هانش را ين آب دي درهم فرو رفته نگاه كرد. جيمنسبتا بلندش را كنار زد و به دو حلقه

ها پدر ينكه آنكنندگان بود. اگردن، نشان از تولد متفاوت تلپورتقورت داد. نماد روي 

كرد:  ها هستند. رئيس زيرلب زمزمهاند و به احتمال بسيار زياد، از قويتريننداشته

  «مچين سربازي هم هست.دونستم بينمون يه هنمي»

ريك، د، اچشمان جيمين گشاد شد. به جز او، تنها كساني كه تتوي گردن داشتن

ب زي عجيا چيگين و دنيل بودند. به سرعت عقب رفت و تصميم به فرار گرفت. امجون

چ راه نگريست. هيها را بسته باشند. با ترس به اطراف رسيد پرتالرخ داد. به نظر مي

شماني چشان با كنندگان احاطه شده بود و رئيسفراري نبود. با تعداد زيادي از تلپورت

  كرد. و را بررسي ميزدند، اكه از خوشحالي برق مي

 

 

 


